
بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتینشریه دانشجویی صهبا_شماره هجدهم فروردین  1404

سخن سردبیـــر

زهرا نسخه چی
کارشنا�سی علم اطلاعات

آنچه در این شماره می خوانید:

.

ــان  ــیده ایم، تغییرش ــا اندیش ــه آن ه ــو ب ــال ن ــش از س ــه پی ــت ک ــمت قرارهایی س ــه س ــاز رفتن ب ــار، آغ به

ــند. ــان باش ــد، کنارم ــال جدی ــا در س ــم ت ــم و برگزیده ای داده ای

اما همه ی این ها تنها با یک چیز معنا پیدا می کند: تعهد.

تعهــدی کــه بایــد در برابــر هــر طوفــان و ســختی بــه آن وفــادار مانــد و دســت دوســتی را کــه بــا خــود بــرای 

ســاختن زندگــی بــهتر داده ایــم، هرگــز رهــا نکنیــم.

تعهــد، احساســی درونی ســت کــه نــه بــه فصل هــا وابســته اســت و نــه بــه روز و مــاه، بلکــه از دل دوســت 

داشتن و شــفقت بــه خــود می جوشــد.

پــس در مســیر مهــر ورزیــدن بــه خــود و جهان مــان، پــای قرارهــا بمانیــم؛ از قــدرت انســانی  

خــود نگریزیــم و ماهیــت ارزشــمند وجــود تک تــک انســان ها را نادیــده نگیریــم.

واقعیت زرد، وقتی خواستن کافی نیست!از نبردهای نظامی به نبردهای ذهنی

معرفی کتابتعهد

﴿﴿صلـح درونــی

بــه خود عهد بســتم که خامــوش نمانم،

ــان، فرامــوش نشــوم. ــان طوف و در می
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تــا دیــروز جنگ هــا بــا تــوپ و تفنــگ 

داده  بــا  امــروز  می شــدند،  تعییــن 

و روایــت. در دنیــای مــدرن، میــدان 

نبرد از خــاک و دریــا عبــور کــرده و 

رســیده  انســان ها  ذهــن  درون  بــه 

همان  جدیــد،  میــدان  ایــن  اســت. 

جنــگ  نــام  بــا  کــه  اســت  چیــزی 

 )Cognitive Warfare( شــناختی 

ــا  ــه نه تنه شــناخته می شــود؛ جنگــی ک

دیــده نمی شــود، بلکــه اغلــب حتــی 

نمی شــویم. هــم  آغــازش  متوجــه 

در ایــن مقالــه بــا مفاهیــم پایــه ای 

ــا دیگــر  ــاوت آن ب ــگ شــناختی، تف جن

جنگ هــای غیرســنتی، ابزارها و اهمیت 

ــویم. ــنا می ش ــروز آش ــای ام آن در دنی

ــای  ــر فرآینده ــذاری ب ــا تأثیرگ ــدف آن ه ــه ه ــود ک ــه می ش ــات گفت ــه ای از اقدام ــه مجموع ــناختی ب ــگ ش جن

ــات  ــق اطلاع ــگ، از طری ــن جن ــت. ای ــری اس ــاور و تصمیم گی ــه، ب ــه، توج ــد ادراک، حافظ ــان، مانن ــی انس ذهن

هدفمنــد، تکنیک هــای روان شناســی، فناوری هــای عصبــی و داده کاوی رفتــاری، ذهــن انســان را بــه میــدان نبرد 

ــد. ــل می کن تبدی

    جنــگ شــناختی در صــدد آن نیســت کــه صرفــاً شما را فریــب دهــد؛ بلکــه تلاش می کنــد تــا طــرز فکــر شما 

را به گونــه ای بازســازی کنــد کــه خودتــان بــه نفــع دشــمن تصمیــم بگیریــد.

از نبردهای نظامـی به نبردهای ذهنـی

تعریف جنگ شناختی

تفاوت با سایر انواع جنگ ها

نوع جنگ

روانی

اطلاعاتی

شناختی

هدف اصلی

احساسات و انگیزش

داده ها و اطلاعات

فرآیندهای ذهنی و 

ادراکی

ابزار

تهدید، شایعه، تبلیغات

فریب، اختلال در ارتباط

رسانه، الگوریتم، علوم 

اعصاب

نمونه

جنگ جهانی دوم - پروپاگاندا

حملات سایبری، جاسوسی

عملیات انتخاباتی، روایت سازی در بحران ها

در واقع جنگ شناختی ترکیبی از جنگ روانی و اطلاعاتی است، اما گام فراتر می گذارد و ریشه های ادراک و شناخت انسان 

را هدف قرار می دهد.
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ــی  ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــاختار اجتماع ــر س ــی ب ــار عمیق ــد آث ــناختی می توان ــگ ش جن

ــذارد: ــع بگ جوام

• کاهش اعتماد عمومی به رسانه ها، نهادها و حتی روابط انسانی

• تقویت تفرقه و قطبیت اجتماعی

• اختلال در فرآیند تصمیم گیری جمعی و دموکراسی

• افزایش اضطراب و عدم قطعیت ذهنی در مردم

شــاید مهم تریــن ویژگــی جنــگ شــناختی ایــن باشــد کــه انســان ها ناخــودآگاه بــه سلاح 

ــار آن هــا هــم در راســتای خواســت  ــر شناختشــان، رفت ــا تغیی ــل می شــوند؛ چــون ب تبدی

ــرد. ــکل می گی ــمن ش دش

اثرات جنگ شناختی بر جوامع

در عصر جدیــد، قــدرت صرفــاً در گــرو سلاح یــا تکنولــوژی نیســت؛ بلکــه در توانایــی 

ــا نشــان دهــد،  ــده ت ــگ شــناختی آم ــی انســان ها اســت. جن ــت ذهن دســت کاری در واقعی

خطرناک تریــن میــدان نبرد، ذهــن انســان اســت.

بــرای جوامــع، دانشــگاه ها و نخبــگان ضروری اســت کــه نســبت بــه ایــن نــوع جنــگ آگاهــی 

ــعه  ــاد را توس ــر نق ــت تفک ــه و تقوی ــای مقابل ــناختی، ابزاره ــد ش ــق پدافن ــد و از طری یابن

دهنــد.

1. رسانه و شبکه های اجتماعی

با استفاده از الگوریتم های تقویت سوگیری، احساسات را تحریک کرده و جوامع را قطبی می کنند.

2. داده کاوی رفتاری و شخصی سازی اطلاعات

اطلاعات افراد از طریق کلان داده ها )Big Data( تحلیل شده و محتوای ویژه برای تأثیر بر ذهنشان 

طراحی می شود.

3. تکنولوژی های مغزی و شناختی

پیشرفت هایی در BCI )رابط مغز-رایانه( و تحریک مغزی، در آینده می توانند به دست کاری مستقیم 

در ادراک بینجامند.

4. تولید محتوای جعلی و دیپ فیک

تکنولوژی های هوش مصنوعی می توانند محتوای صوتی و تصویری خلق کنند که باورپذیری بالایی داشته 

و حقیقت را زیر سؤال ببرند.

ابزارهای جنگ شناختی

حمیدرضا  محمدی

کارشنا�سی ارشد شناختی
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ــق  ــگاه، تلفی ــه خواب ــران و بازگشــت ب ــه ته ــدن ب ــر رسی در مسی
ــاده  ــای عقب افت ــوه کاره ــارون و انب ــارش ب ــه، ب ــروب جمع غ

ــرد. ــه می ک ــم رو مچال قلب
گوشی رو برداشتم و با این استوری روبه رو شدم:

»نگران نباش، همه چی درست میشه، فقط کافیه بخوای.«
ــوام و  ــط بخ ــنی فق ــن؟ یع ــط همی ــردم: فق ــر ک ــودم فک ــا خ ب

ــه؟ ــت بش ــه چی درس هم
ــتر از  ــه بیش ــایی ک ــون خنده ه ــدم. از هم ــش خندی ــتش اول راس

ــا شــادی. ــخی ان ت روی تل
ــن  ــرای ای ــگار ب ــا ان ــضی جمله ه ــاً بع واقع
ــردن  ــر ک ــه آدم رو از فک ــدن ک ــاخته ش س
آمــاده ی  شیــک،  آســون،  بــدن.  نجــات 

مصــرف.
»بخوای، می شی!«

»مثبت فکر کن، دنیا هم باهات راه میاد!«
»تو همونی که خودت فکر می کنی!«

ــه درد رو  ــن، ولی ن ــر می کن ــریع اث ــکنن؛ س ــرص مس ــبیه ق ش
ــن. ــش رو می فهم ــه علت ــن، ن ــان می کن درم

ــا  ــده. ام ــدواری ب ــا امی ــت، ی ــم نیس ــم اراده مه ــوام بگ نمی خ
ــن، آدم  ــه کمــک کن ــا، بیشــتر از اینک ــن جمله ه ــا ای ــضی وقت بع
ــتی  ــون وق ــره، چ ــتی کارت گی ــون وق ــن. چ ــر می کن رو تنها ت
همــه چی داره از دســتت در می ره، وقــتی حــتی نمی تــونی از 
ــوای!« ــط نمی خ ــو فق ــه: »ت ــاد می گ ــکی می ــد شی، ی ــت بلن تخ
و تــو بــا خــودت فکــر می کــنی: یعــنی تقصیــر منــه؟ یعــنی حــتی 

حــال بدمــم تقصیــر خودمــه؟
شــاید یــکی از دلیل هــای محبوبیــت ایــن جمله هــا، سادگی شــونه. 
ــرل  ــه از کنت ــایی ک ــر از عامل ه ــدگی، پ ــر از پیچی ــه پ ــا جایی دنی
مــا خارجــه. و خــب، آدم هــا دنبــال چیزهــایی ان کــه تــوی ایــن 
ــم  ــکا بســازه. اینکــه فکــر کنی ــه نقطــه ی ات شــلوغی، براشــون ی
همــه چی دســت خودمونــه، حــس قــدرت می ده. حــس کنتــرل.

توهــم کنتــرل. یــه مفهــومی کــه تــو روانشــناسی 
ــا  ــم ب ــم بهــش اشــاره شــده. اینکــه فکــر کنی ه
ــزی  ــر چی ــر ه ــم ب ــت خــوب، می تونی اراده و نی
غلبــه کنیــم؛ حــتی اگــه واقعیــت خلافــش باشــه.
از طــرفی، ایــن حرف هــا در لحظــه آروم کننــده ان. 
ــه ی  ــه جمل ــه، ی ــج و غمگین ــت، گی آدم خسته س
شــبیه »تــو می تــونی« بهــش حــس خــوبی 
ــن  ــه گاهی ای ــت ک ــکل این جاس می ده. ولی مش
ــوار  ــه دی ــل ی ــه. مث حــس خــوب، پشــتش خالی

ــرو می ری. ــه می دی، ف ــش تکی ــتی به ــه وق ــده ک رنگ ش
ــوده چطــور از  ــد ب ــن وســط، روانشــناسی زرد هــم خــوب بل ای

ــاره. ــرای امیــد و کنتــرل پــول دربی ــاز انســان ب ایــن نی
ــد واژه ی  ــب چن ــا ترکی ــزشی، ب ــت انگی ــه صنع ــت ک سال هاس
ــه:  ــت می پیچ ــانی، نســخه ی موفقی ــقی هیج ــه موسی قشــنگ و ی

ــد بخــوای!« ــط بای ــو فق »ت
همایش هــایی پرزرق وبــرق، کتاب هــایی بــا تیترهــایی مثــل 
ــر  ــده ی تغیی ــا وع ــایی ب ــه روز«، دوره ه ــذب در س ــون ج »قان

ــه! ــک هفت ــدگی در ی زن
امــا پشــت خیــلی از ایــن حرف هــا، نــه علمــه، نــه واقعیــت. یــه 
ــم  ــاز ه ــمی دن، ب ــتی جــواب ن ــه وق ــالی ان ک ــرِ خی مشــت میان ب

خــود آدم رو مقصــر می دونــن:
»حتماً به اندازه ی کافی باور نداشتی!«

و این جاســت کــه آدم می مونــه بــا یــه دنیــای واقــعی ســخت، یــه 
ذهــن خســته، و یــه حــس شکســت دوبرابــر؛ چــون حــال بــدش 

رو هــم دیگــه نمی تونــه توجیــه کنــه.
ــم بی ارزش نیســت.  ــد ه ــتی نیســت. امی ــز بی اهمی ــه، اراده چی ن
ــه  ــوده ک ــک ب ــتن و تلاش کوچی ــن خواس ــا، همی ــلی وقت ه خی

ــعی رو شــروع کــرده. ــر واق ــه تغیی ی
امــا بیایــم بــا خودمــون روراســت باشیــم؛ همه چیــز بــا خواســتن 
ــره ی  ــرون از دای ــه بی ــت ک ــرایطی هس ــه. گاهی ش ــل نمی ش ح
ــه بی عرضــگی،  ــه، ن ــه تنبلی ــد، ن انتخــاب ماســت. گاهی حــال ب

ــه. بلکــه نتیجــه ی فشــارهای واقــعی زندگی
شــاید به جــای اینکــه بگیــم »تــو فقط نمی خــوای«، 
بهتر باشــه بگیم: »می دونم ســخته، اما تنها نیســتی.«
شــاید بهتــر از نســخه پیچی های ســطحی، ایــن باشــه کــه 
بشــنویم، درک کنیــم، کنــار هــم باشیــم و بــرای بهتــر شــدنش، بــا 

ــم. ــدم برداری هــم ق
ــا هــم بــودن، خــودش یــه  همــه چی شــاید درســت نشــه، امــا ب
شــروعه. یــه خواســتن واقــعی، نــه بــرای کنتــرل دنیــا، کــه بــرای 

ــان. ــون و جه ــرِ خودم ــم عمیق ت فه

واقعیت زرد، واقعیت زرد، وقتی خواستن کافی نیست!

آنیتا حاج شیرمحمدی

کارشنا�سی مشاوره
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تغییــر  وقتــی  می کنیــم  فکــر  »مــا 

اتفــاق می افتــد کــه شرایــط عــوض 

شــود، امــا در واقــع تغییــر زمانــی آغــاز 

بگیریــم  تصمیــم  مــا  کــه  می شــود 

ــی داســتان خــود نباشــیم.  دیگــر قربان

ایــن یعنــی پذیــرفتن تعهــدی جــدی 

نســبت بــه خودمــان؛ کــه زندگــی ای را 

کــه آرزویــش را داریــم بســازیم، حتــی 

ــناخته  ــخت و ناش ــیر س ــن مس ــر ای اگ

ــد.« باش

رشــد  بــه  متعهــد  را  خــود  »وقتــی 

شــخصی بدانیــم، متوجــه می شــویم 

ــد  ــی بخشــی از فرآین کــه درد و ناراحت

ــه  ــوزد ک ــا نمی آم ــه م ــان ب ــت. درم اس

از درد فــرار کنیــم، بلکــه بــه مــا کمــک 

خــود  بــه  درد،  میانــه ی  در  می کنــد 

وفــادار بمانیــم.«

ــه عــالم و آدم پشــت  ــرود و  ب ــان پیــش ن ــل ت ــاب می ــه حــال شــده زندگــی ب ــا ب ــا ت آی

ــد ؟ کنی

ــا امیــدی بــر مــا چیــره می شــود. ناامیــدی،  گاهــی در مســیر دســتیابی بــه اهــداف ، ن

ــد  ــی بای ــن لحظات ــا در چنی ــه درون خــود می کشــاند ام ــا را ب ــق، م چــون باتلاقــی عمی

ــا شــیرینی و تلخی هایــش بــه سراغ مــا  ــا غــرق نشــویم. زندگــی ب ــا بزنیــم ت دســت و پ

ــرد. ــی ک ــد زندگ ــختی ها بای ــن س ــد و در دل همی می آی

زندگــی گاهــی همچــون زمســتانی سرد و طاقت فرســا اســت ، امــا تحمــل ایــن زمســتان، 

نویــد بهــاری پــر از امیــد و شــکوفایی را بــه همــراه دارد. در فــراز و نشــیب های زندگــی، 

مــا بایــد بــه آن تعهــد داشــته باشــیم چــرا کــه تعهــد بــه زندگــی یعنــی پذیــرش تــام 

تلخی هــا و شــیرینی های آن، یعنــی پذیــرفتن درد و رنج هایــی کــه گاه اجتناب ناپذیرنــد.

بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه خداونــد از آفرینــش مــا هدفــی داشــته اســت. مــا رســالتی 

بــر دوش داریــم کــه بایــد آن را کشــف کــرده و در راه تحقــق آن تلاش کنیــم. پــس زمانی 

کــه زندگــی مطابــق میــل مــا پیــش نــی رود، نبایــد تســلیم شــویم؛ بایــد هــر روز بیــدار 

شــویم و  ادامــه دهیــم. بایــد بــه زندگــی تعهــد داشــته باشــیم.

تعهــد بــه زندگــی تنهــا بــه معنــی وفــاداری بــه آن نیســت، بلکــه بــه معنــای پذیــرش 

ــه اهــداف و آرمان هــا  ــرای رســیدن ب ــه ب ــی و تلاش بی وقف ــل مســئولیت های زندگ کام

اســت. تعهــد یعنــی ایســتادگی در برابــر تــام چالش هــا و بــا اراده ای راســخ در مســیر 

ــد در تــام جنبه هــای زندگــی جــاری باشــد. ــن تعهــد بای هدف هــایمان پیــش رفتن . ای

ــی و  ــه زندگ ــود را ب ــد خ ــروز تعه ــن ام ــس همی پ

اهداف تان اعلام کنید!
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